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چكيده:
ــعه اقتصادي و توليد ثروت نقش بسيار كليدي  ــور براي برون رفت از معضل اقتصادي و توس ــگاه هاي كش دانش
ــور به عنوان كانون تفكر و دانش با پرورش دانشجويان خلاق، نوآور و  ــي را ايفا مي كنند. دانشگاه هاي كش و حساس
كارآفرين و با ارتقاي فرهنگ كارآفريني و نهادينه كردن آن، در راستاي كمك به توليد ثروت و رفاه و اشتغال زايي 
و اقتصاد پويا، فعاليت و تلاش پيگيري را دنبال مي كنند. مي دانيم كه اختلاف سطح فناوري كشور ما با كشورهاي 
پيشرفته، بسيار زياد بوده و كارآفريني يكي از ابزارهاي مهم فكري- اقتصادي و نوآورانه براي كم كردن اين فاصله 
ــور دانشگاه هاي آن هستند. توسعه كارآفريني  ــت. يكي از مراكز مهم ايجاد خلاقيت و طوفان فكري در هر كش اس
ــت نقطه عطف هرگونه پيشرفت و ترقي بوده و دانشگاه  هاي كشور به عنوان  ــطه نتايجي كه بر آن مترتب اس به واس
ــت، نوآوري و توليد در حد محدود، در  ــز مهم حضور نخبگان، نوآوران و متفكران توليدكننده خلاقي ــي از مراك يك
فرايند كارآفريني به شمار مي آيد. از اين  رو بررسي عوامل مؤثر بر ارتقاي فرهنگ كارآفريني در دانشگاه هاي كشور 
به دليل نقش كارآفريني در اجتماع از اهميت بسزايي برخوردار است. با اذعان به نقش كارآفريني در توسعه كشور و 
جايگاهي كه دانشگاه ها در اشاعه فرهنگ كارآفريني مي توانند داشته باشند، در اين مقاله بر آن هستيم كه به طور 
ــطوح مختلف و در دانشگاه ها  ــاخص هاي فرهنگ كارآفريني در س مختصر به كارآفريني و فرهنگ كارآفريني و ش

پرداخته شود. 
واژگان كليدي: كارآفريني، فرهنگ، فرهنگ كارآفريني.

حميد شفيع زاده * 
هدى سادات محسنى **
لاله جمشيدى ***

بسترسازى فرهنگى توسعه كارآفرينى 
در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى

Email: hshafizadeh@iau-garmsar.ac.ir  عضو هيأت علمى دانشگاه آزاد اسلامى واحد گرمسار *
** دانشجوى دكترى مديريت آموزش عالى

*** دانشجوى دكترى مديريت آموزشى 

مقاله



87

 نشريه مهندسي فرهنگي  سال ششم  شماره 57 و 58  مهر و آبان 1390

مقدمه
ــان در دهه هاى اخير به موضوع  ــورهاى جه رويكرد اكثر كش
كارآفرينى و توسعه آن، موجب شده موجى از سياست هاى توسعه 
كارآفرينى در دنيا ايجاد شود. كشورهاى مختلف راه حلى را كه در 
سه دهه گذشته براى فائق آمدن بر مشكلات مختلف اقتصادى و 
ــعه فرهنگ كارآفرينى، انجام  اجتماعى به آن روى آورده اند، توس
ــه آموزش هاى لازم به آنان  ــاى لازم از كارآفرينان، ارائ حمايت ه
ــت.  ــام تحقيقات و پژوهش هاى لازم در اين زمينه بوده اس و انج
ــعه در  ــرفت و توس تأمل در وضعيت اقتصادى و روند مراحل پيش
ــعه كه به موضوع كارآفرينى  ــورهاى پيشرفته و در حال توس كش
ــورها توانسته اند  ــت كه اين كش ــان گر آن اس توجه كرده اند، نش
ــم گيرى در زمينه هاى مختلف اقتصادى و  ــرفت هاى چش به پيش
ــاى پيش آمده را به  ــد و يا حداقل بحران ه ــت يابن اجتماعى دس
سلامت پشت سر گذاشته و بحران هايى كه وقوع آنها را در آينده 

پيش بينى مى كردند را مهار كنند.
ــتلزم ايجاد بستر و فرهنگ  پرداختن به مقوله كارآفرينى مس
ــازى مناسب است. بايد پذيرفت تا زمانى كه افراد يك كشور از  س
ــند هرگز نمى توان  اهميت كارآفرينى و كاركردهاى آن غافل باش
انتظار داشت كه آنان با شوق و انگيزه كافى به اين سمت حركت 
كنند و قابليت هاى خود را به منصه ظهور برسانند. نهادينه كردن 
فرهنگ كارآفرينى در كشور اين نتيجه مطلوب را به دنبال خواهد 
ــانى به خصوص نيروى جوان بدون اتكا به  ــت كه نيروى انس داش
ــه و در توليد كالا و خدمات فرآيند  ــت، به كارآفرينى پرداخت دول
ــوند. به همين منظور بايد با اطلاع رسانى  ــعه كشور سهيم ش توس
ــازى  ــب و همچنين فرهنگ س ــتر مناس صحيح، فراهم آوردن بس
لازم، كارآفرينى و اهميت و كاركردهاى آن را به جامعه بشناساند 

تا افراد آگاهانه گام در اين راه نهند.

كارآفرينى
ــى از كلمه Entreprendre (به معناى متعهد  واژه كارآفرين
شدن) مشتق شده از زبان فرانسه، به ديگر زبان ها راه يافته است. 
مفهوم كارآفريني اولين بار در فرانسه براي افرادي به كار مي رفت 
كه در جنگ سده شانزدهم ميلادي در مأموريت هاي نظامي خود 
را به خطر مي انداختند و به استقبال مرگ مي رفتند و بعدها اين 

واژه به كساني اطلاق مي شد كه مخاطره يك فعاليت اقتصادي را 
مي پذيرفتند و دست به يك نوآوري مي زدند. كارآفرينى از ديدگاه 
ــطوح فردى مفهوم سازى شده  ــنتى، به عنوان يك پديده در س س
ــت و مورد مطالعه قرار گرفته است. اما در ديدگاه نئوكلاسيك،  اس
واژه كارآفرينى به عنوان يك پديده اجتماعى كه در لواى تعاملات 
ــت. همچنانكه در  ــده اس ــرد، تبيين ش ــكل مى گي ــى ش اجتماع
ــگاه هاى امريكا، فرهنگ كارآفرينى مشاركتى در حال ترويج  دانش
است، تا از اين طريق كارآفرينان در شغل خود ارزش افزوده حاصل 

.(Lounsbury, 2001)كنند و موفقيت خود را تضمين نمايند
ــوط به آن از  ــائل مرب ــازمانى و مس كارآفرينى و كارآفرينى س
ــى كامل براى تغيير،  ــئله، آمادگ قبيل رويكرد نوآورانه به حل مس
ــور فزاينده اى به عنوان عامل اصلى  اعتماد به نفس و خلاقيت، به ط
توسعه و موفقيت اقتصادى تمامى جوامع و سيستم هاى اقتصادى 
ــاى كارآفرينانه بيش از  ــت. مفهوم رفتاره ــده اس در نظر گرفته ش
ــت و اين نياز بيش از پيش حس مى شود  ــناخته شده اس پيش ش
ــور رويارويى با  ــاى كارآفرينانه به منظ ــه توانمندى ها و مهارت ه ك
چالش ها و عدم قطعيت هاى آينده در هر سازمانى توسعه يابد، ولى 
در راستاى رشد و توسعه روزافزون كارآفرينى، شاهد رشد فرهنگ 

.(Heinonen, 2007)كارآفرينى به قدر كفايت نبوده ايم
ــمندان  ــى از اقتصاددانان و صاحبنظران و دانش ــر برخ از نظ
ــك جامعه، كارآفرينان  ــد اقتصاد ي مديريت، موتور حركت و رش
ــدم تعادل (و نه  ــرايط ع ــتند كه در محيطى رقابتى و در ش هس
تعادل ايستا) جامعه را به حركت در مى آورند و توسعه مى بخشند. 
ــت كه  ــد موفقيت كارآفرينى، يافتن روش هاى خلاقانه اى اس كلي
ــريعتر و  ــد يا بازاريابى بهتر، س ــرى فناورى هاى جدي با به كارگي
ــترى را به نحو احسن برآورده مى سازند.  كم هزينه تر، نيازهاى مش
ــاى كمتر يا  ــولات موجود با هزينه ه ــه معناى توليد محص اين ب
ارتقاى كيفيت آنها و يا به معناى ايجاد بازارهايى براى محصولات 
ــعه اقتصادى و  ــت. كارآفرينى به مثابه موتور توس كاملاً جديد اس
ــعه اقتصادى در كشور حاصل مى شود  ــطه آن رشد و توس به واس
ــتغال و افزايش  ــه موجبات افزايش بهره ورى، ايجاد اش و در نتيج

 .(Takii, 2008) .سطح رفاه اجتماعى فراهم مى شود
ــازمان هاى عصر حاضر با تحولات و تهديدات  بدون ترديد س
گسترده بين المللى روبرو هستند، از اين رو تضمين و تداوم حيات 
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و بقاء سازمان ها نيازمند يافتن راه حل ها و روش هاى جديد مقابله 
با مشكلات است كه به نوآورى، ابداع و خلق محصولات، فرآيندها 
ــادى دارد. براى نيل به اين هدف،  ــتگى زي و روش هاى جديد بس
سياستمداران به كمك مديران، اقتصاددانان و كارگزاران به دنبال 
الگويى هستند كه نقش كارآفرينى را در توسعه همه جانبه به ويژه 
ــش كارآفرينى به  ــت مى نمايد. در واقع امروزه از نق ــاد تقوي اقتص
عنوان موتور توسعه اقتصادى و به عنوان نقش هاى قهرمان توسعه 
ــرمايه گذارى و عامل اصلى انتقال  ــوق س صنعتى و محرك و مش
تكنولوژى و عامل رفع خلل و تنگناهاى بازار و عامل اصلى ايجاد 

.(Neck et al, 2009) اشتغال ياد مى گردد
ــده است از جمله اينكه  تعاريف متعددى از كارآفرينى ارائه ش
ــر فعاليتى كه به آفرينش كار و  ــت از: انجام ه كارآفرينى عبارتس
ــد و عرضه هرگونه كالا يا  ــرمايه يا تولي ايجاد ارزش افزوده در س
ــود. در واقع، كارآفرينى فرآيندى است كه  خدمات جديد منتج ش
فرد كارآفرين با ايده هاى نو، خلاق و شناسايى فرصت هاى جديد 
ــب و كار و شركت هاى نو،  ــيج منابع مبادرت به ايجاد كس و با بس
ــديابنده نموده و توأم با پذيرش  ــازمان هاى جديد و نوآور و رش س
مخاطره و ريسك است و به معرفى محصول و يا خدمات جديدى 
به جامعه منجر مى گردد. شولتز كارآفرينى را توانايى مقابله با عدم 
ــاس تعريفى  توازن مى  داند و نه توانايى پرداختن به ابهامات. براس
ديگر، كارآفريني فرآينــدي است كه به ايجــاد رضايتمندي و يا 
تقاضاي جديد منجر مي گردد و همچنين فرآينـد ايجـاد ارزش از 
راه تشكيل مجموعه منحصر به فردي از منابع به منظور بهره گيري 
از فرصت ها است. كارآفرينى موجب ايجاد اشتغال، افزايش سود و 
سرمايه سرمايه گذاران، دگرگونى ارزش ها و تحول ماهيت آنها، پر 
شدن خلأها و شكاف هاى بازار كار، گذر از ركود اقتصادى، جبران 
ــد و توسعه،  ــدن روند رش ــان ش عقب ماندگى هاى اقتصادى و آس
ــابه داخلى  تأمين رفاه اجتماعى، رقابت صنايع به ويژه صنايع مش
ــن كيفيت كالاها، تقويت  ــا يكديگر و در نتيجه بهبود و بالا رفت ب
ــولات، خدمات،  ــى و به وجود آمدن محص ــل صنايع داخل و تكام
ــكلات  ــت ها، افكار و راهكارهاى نو براى حل مش ــا، سياس روش ه
ــايد بهترين تعريفى كه از كارآفرينى مى توان  ــود. ش جامعه مى ش
ــت از: فرآيند نوآورى و بهره گيرى از فرصت ها با  ارائه كرد عبارتس
تلاش و پشتكار بسيار و همراه با پذيرش ريسك هاى مالى، روانى 

ــود مالى، توفيق طلبى، رضايت  ــب س و اجتماعى كه با انگيزه كس
.(Gu¨rol, 2006) شخصى و استقلال صورت پذيرد

ــت كه با نگاه فرصت گرايانه كارآفرين  كارآفريني فرايندي اس
آغاز مي شود و نتيجه آن عرضه خدمات و محصولات جديد و ايجاد 
ــطح جامعه است. جفري تمونز كارآفريني را  اشتغال و رفاه در س
ــچ مي داند. به عبارت ديگر  ــمند از هي ايجادكننده يك چيز ارزش
كارآفريني عامل اصلي تغيير و محرك اصلي توسعه بوده كه منجر 
به خلاقيت و نوآوري مستمر مي شود (احمدپور، 1383). براساس 
ــت كه در آن  ــر ماكس وبر كارآفريني يك فرايند اجتماعي اس نظ
ــتكار در كار، خويشتن خويش را پيدا  ــتياق و پش كارآفرين با اش
ــنت هاي مرسوم رها مي گردد (عابدي  مي كند و از بند عادات و س

اردكاني، 1384).
ــد توليد و  ــد فراين ــيوه هاي جدي ــا و ش ــي، روش ه كارآفرين
ــه عبارت ديگر  ــب و كار را پيدا كرده، ب ــد كس ــاي جدي فرصت ه
ــاركت و  ــاد خلاقيت و نوآوري، مش ــي عامل اصلي ايج كارآفرين
مخاطره پذيري است. مي توان گفت كارآفريني سبب اشتغال زايي، 
ايجاد رفاه و توليد ثروت است كه از پس خود عدالت را در جامعه 
ــي كارآفريني از اهم  ــتر اجتماع ــناخت بس به همراه مي آورد. ش
ــتر نمي توان منويات  ــناخت اين بس ــت؛ چرا كه بدون ش امور اس
ــي را عملياتي  ــه كارآفرين ــت هاي مربوط ب ــي ها و سياس خط مش

.(Minniti & Lévesque, 2008)كرد

اهميت كارآفريني
ــي، توليد ثروت،  ــوع كارآفرين ــه دليل مهم توجه به موض س
توسعه تكنولوژي و اشتغال مولد است. كارآفريني بعنوان سنبل و 
نماد تلاش و موفقيت در امور تجاري بوده و كارآفرينان پيشگامان 
موفقيت هاي تجاري در جامعه هستند. توانايي آنها در بهره گيري 
از فرصت ها، نيروي آنها در نوآوري و ظرفيت آنها در برابر موفقيت، 
ــيله آنها  ــتند كه كارآفريني نوين به وس ــوان معيارهايي هس به عن
ــود. كارآفرينان از نظر رهبري، مديريت، نوآوري،  ــنجيده مي ش س
كارآيي،  ايجاد شغل، رقابت، بهره وري و تشكيل شركت هاي جديد، 
ــد اقتصادي دارند. كارآفرينان و سازمان هاي  ــهم مهمي در رش س
ــعي مي كنند تا هزينه هاي خود را به حداقل  كارآفرين همواره س
ــانند، با توجه به منابع موجود برنامه ريزي مي كنند و به آنچه  برس
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كه نمي دانند بيشتر از آنچه كه دارند مي انديشند. به همين جهت 
ــد و به تحقيقات ارج مي نهند.  ــك پذيرند، تحمل ابهام را دارن ريس
ــت كه انقلاب كارآفريني رخ  بنابراين اعتقادي، در جوامع لازم اس
ــلاب در قرن حاضر، اهميتي به مراتب  دهد، به گونه اي كه اين انق

بيشتر از اهميت انقلاب صنعتي دارد.
ــى از كارآمدترين عوامل  ــوان يك ــروزه از كارآفرينى به عن ام
ــه به عنوان يك  ــده و توصيه مى گردد ك ــن نام برده ش مزيت آفري
ــژه ملت ها و دولت ها واقع  ــرد حياتى مورد توجه و عنايت وي راهب
گردد و در راه اعتلاى فرهنگ غنى كارآفرينى و با هدف بهره مندى 
از تمام ظرفيت ها و توانمندى هاى بالفعل و بالقوه كارآفرينانه فارغ 
ــرى نگرى  ــات و به دور از هرگونه قش ــه تعلقات و گرايش از هرگون
ــات و  ــتگاه ها، مؤسس ــره اى عمل نمودن، همه نهادها، دس و جزي
ــجم و منطبق با آميزه هاى برآمده از  دست اندركاران به طور منس
ــتميك با تمام توان و پتانسيل هاى موجود در جهت  رويكرد سيس
ــعه واقعى آن در سطح همه لايه ها و اقشار  آموزش، ترويج و توس

اجتماع همت گمارند.
نهادينه شدن كارآفرينى در فرهنگ جامعه بايد از كوچكترين 
ــپس در ساير مراحل زندگى  واحد اجتماع يعنى خانواده آغاز، س
ــى در جامعه عوامل  ــردن كارآفرين ــراى نهادينه ك ــه يابد. ب ادام
مختلفى همچون خانواده، مدرسه، دانشگاه، دولت و اطلاع رسانى 
ــب، زنجيروار به يكديگر مرتبطند. اگر بپذيريم كه  صحيح و مناس
ــت، در اين حالت سه  ــأ كارآفرينى يك ايده بكر و خلاق اس منش
ــه بسترى هستند كه قادرند  ــه و دانشگاه س عامل خانواده، مدرس
ــمت اجرايى كردن انديشه ها و خلاقيت هايش هدايت  فرد را به س
ــترين نقش را در  كنند. از جانب ديگر، دولت كه در باور عام بيش
ــه اى عمل كند كه كارآفرينان  ــاد كارآفرينى دارد بايد به گون ايج
ــند؛ بلكه در  ــته باش ــتگى مطلقى به حمايت اين عامل نداش وابس
ــان با واقع بينى و  ــهيل كننده اى عمل كند كه كارآفرين نقش تس
ــوددهى  ــت بزنند كه علاوه بر س آينده نگرى بهتر، به فعاليتى دس

براى فرد، جامعه نيز از پيامدهاى آن بهره مند شود.

فرهنگ
ــت كم و بيش منسجم، مشتمل بر دو  فرهنگ سازوكاري اس
ــش، دو نظام  ــه در هر يك از دو بخ ــادي و غيرمادي ك ــش م بخ

ــات آزادي مختلف  ــرار گرفته اند و با درج ــناختي و هنجاري ق ش
ــادل فرد، جامعه و  ــد، تا در نهايت تع ــر يكديگر تأثير مي گذارن ب
ــوان مجموعه اي از باورها،  ــود. «فرهنگ» را مي ت محيط برقرار ش
آيين ها، انديشه ها، آداب و رسوم و ارزش هاي حاكم بر يك جامعه 
دانست. به ديگر سخن، فرهنگ مقوله اي است كه در سطح جامعه 
ــيوه برقراري  ــا معنا مي يابد و ش ــل ميان آن ه ــروه و در تعام و گ
ــان مي كند. برمبناي  ــاط و تعامل را ميان افراد آن جامعه بي ارتب
فرهنگ است كه افراد، تجارب، تصورات و عقايد خود را با يكديگر 
ــت كه در  مبادله مي كنند. فرهنگ را مي توان نظامي فكري دانس
گفتار و رفتار جامعه متجلي مي شود. در يك نگرش كلي و جامع، 
ــت. از اين منظر، فرهنگ  ــلوب زندگي اس ــيوه و اس «فرهنگ» ش
ــت در حال تحول كه از بسياري از شرايط اجتماعي،  مقوله اي اس
ــه تأثير مي پذيرد. در حقيقت  ــي حاكم بر جامع اقتصادي و سياس
ــا، صفات يا رفتارهاي  ــيوه زندگي و الگويي از ارزش ه فرهنگ ش
ــترك مردم يك مذهب است. در كانون هر فرهنگ، مجموعه   مش
ارزش هاي رايجي قرار دارند كه تعيين مي كنند چه رفتارهايي در 
ــت. اين ارزش هاي  اجتماع قابل قبول و چه رفتارهايي مردود اس
ــاختار اجتماعي از قبيل خانواده، آموزش،  آموخته شده، شكل س
ــا و موقعيت هاي  ــادات، انجمن ها، نقش ه ــتم  ارتباطات، ع سيس

هريك از اعضاي جامعه را مشخص مي كند(شاين، 1384).
ــم، نهفته و  ــد نيروهاى عظي ــت، زيرا برآين ــگ مهم اس فرهن
ــردى و گروهى افراد را رقم مى زند  ــت كه رفتار ف ناخودآگاهى اس
ــا و ارزش هاى مورد قبول آنان را تعيين  و الگوى ذهنى، نگرش ه
ــر اقدامى بدون  ــت، زيرا ه ــازمانى مهم اس ــد و فرهنگ س مى كن
ــته  ــت پيامدهاى ناخواس ــى از نيروهاى فرهنگى ممكن اس آگاه
ــد. علاوه بر آن فرهنگ  ــته باش ــده اى در پى داش و پيش بينى نش
سازمانى مبانى فرهنگى، استراتژى ها، هدف ها و روش كار سازمان 

را تعيين مى كند.
در هر بخش يا سطحى از سازمان فرهنگ وجود دارد. فرهنگ 
ــيوه  ــان را در برمى گيرد. در ش ــا و رفتارهاى انس ــام واقعيت ه تم
ــيدن، درك و فعاليت وى اثر داشته و زندگى روزانه وى را  انديش
ــد. در حقيقت فرهنگ به معناى  ــادار و قابل پيش بينى مى كن معن
روابط انسانى در سازمان تعريف مى شود. فرهنگ ژرف، گسترده و 
ــت و بيش از آنچه شما فرهنگ را بسازيد، فرهنگ شما  پايدار اس
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ــمه جويبار فرهنگ سازمانى در فرهنگ ملى  را مى سازد. سرچش
ريشه دارد. در حقيقت باورهاى ژرف فرهنگ ملى از منفذ پندارها 
ــازمان در فرهنگ آنان  و باورهاى پايه گذاران، رهبران و اعضاى س

بازتاب مى يابد.

فرهنگ كارآفرينى
ــزار كارآفريني  ــراي به كارگيري اب ــات لازم ب ــه اقدام از جمل
ــاي فرهنگي  ــي، ايجاد فض ــازي اجتماع ــطح كلان، بسترس در س
ــت.  ــل فرهنگي جامعه اس ــئت گرفته از عام ــي كه نش كارآفرين
ــك جامعه و  ــي ي ــادي، فرهنگي و سياس ــناخت عوامل اقتص ش
ــطح كلان به سوي بستر  زيرمجموعه هاي آنها مي تواند ما را در س
ــبحان هدايت كند.  اجتماعي پويا و كارآفرين و مرضي خداوند س
ــتر اجتماعي به عنوان عاملي زيربنايي و يا حتي مبنا و اساس  بس
ساير بسترهاي لازم براي كارآفريني، مستلزم تحولات عميقي در 
ــت جامعه است. نوع و كيفيت هريك از  اقتصاد، فرهنگ و سياس
ــه عامل اصلي مي تواند در كيفيت كارآفريني تأثير بسزايي  اين س
داشته باشد. فرهنگ كارآفريني به عنوان جزئي از فضاي فرهنگي 
كارآفريني بوده كه اين  فضا خود سرشار از ساختار و سياست هاي 
ــت. كارآفريني براي  ــي از عامل فرهنگي جامعه اس فرهنگي ناش
ــي از ارزان ترين ابزارها  ــعه اقتصادي يك جامعه به عنوان يك توس

با بهترين نتيجه و بيشترين كارايي مطرح است(فتحي، 1379).
فرهنگ كارآفريني به عنوان يكي از اجزاء مهم و اساسي عامل 
فرهنگي جامعه است. با توجه به آن   كه فرهنگ به مفهوم مجموعه 
ــت كه هويت يك  ــا، هنجارها و رفتارهايي اس ــا، نگرش ه ارزش ه
ــكيل مي دهد، كارآفرينان به عنوان بخشي از جامعه  جامعه را تش
ــا، هنجارها و رفتارهاي  ــي، از مجموعه ارزش ها، نگرش ه پيرامون
ــزي برخوردارند كه مي توان به آن خرده فرهنگ كارآفريني  متماي
ــه اي از محيط فرهنگي و فضاي  ــلاق نمود كه خود زيرمجموع اط
ــت. افراد كارآفرين و خلاق سعي مي كنند  فرهنگي كارآفريني اس
ــيوه هاي متفاوت  با نوع متمايز نگاه خود به پديده هاي اطراف و ش
ــت به فعاليت هاي  ــاري در مواجهه با پديده هاي پيرامون، دس رفت
ــه جامعه ارائه  ــد و محصول و خدمت جديدي ب ــه بزنن كارآفرينان
ــگ و عناصر دروني آن  ــاختار و عملكرد اين خرده فرهن كنند. س
ــازماني، ملي و همچنين ارتباط آن  ــطوح مختلف فردي، س در س

ــه مي توان گفت:  ــت ك ــلط پيراموني به نحوي اس با فرهنگ مس
ــاس اصل تأثير متقابل حوزه هاي مختلف فرهنگ و اجتماع،  براس
ــي از حوزه هاي ديگر فرهنگ، از جمله اخلاق و  فرهنگ كارآفرين
مذهب، ارزش ها، عقايد اقتصادي و سياسي تأثير مي پذيرد. از اين 
رو ريشه هاي ضعف و قوت فرهنگ كارآفريني را بايد در حضور و 
وجود ارزش ها و عقايدي جستجو كرد كه در فرهنگ و در سلسله 
مراتب ارزش ها، جايگاهي فراتر از كار را به خود اختصاص داده اند 
ــا كارآفريني  ــاز ب ــل با كار و يا همنوا و همس ــارض و تقاب و در تع

هستند.
گواير همچنين نقش كارآفريني در جوامع مختلف را با توجه 
ــد و به نظر وي منابع طبيعي و  ــه تنوع فرهنگي، متفاوت مي دان ب
سرمايه نقدي ممكن است، يكسان باشد. اما آن چه را بايد در درك 
تفاوت رفتار مورد توجه قرار داد، عواملي همچون عقايد اجتماعي، 
ــا، آرمان هاي فردي، ملي و مكاتب ديني  هنجارها، پاداش رفتاره
ــت. بنابراين اگرچه كارآفرينان، ارزش ها و باورهايي متمايز از  اس
افراد جامعه دارند؛ ولي فرهنگ كارآفريني متأثر از فضاي فرهنگي 
ــتر فرهنگي حاكم بر جامعه است. در واقع هرچه  كارآفريني و بس
ــه، افراد جامعه را به كار، توليد  ــا و عقايد موجود در جامع ارزش ه
مداوم، فكر و انديشه خلاق و يادگيري و كسب دانش سوق دهد، 
ــد و درون افراد  ــاعه مي ياب ــه فرهنگ كارآفريني اش در آن جامع
نهادينه مي شود و يا به عبارتي در اين جامعه افراد بيشتري دست 
ــه خلاقيت، نوآوري، مخاطره پذيري و كارآفريني مي زنند و افراد  ب
ــوند كه ايده هاي نوين خود را در  ــتري موفق مي ش كارآفرين بيش

جامعه محقق سازند (سعيدي كيا، 1382). 
فرهنگ كارآفريني برپايه بها دادن به خلاقيت و نوآوري استوار 
ــت. اين فرهنگ تشويق مي كند كه در مسير كارآفريني، افراد،  اس
ــازمان ها و جامعه بايد بتوانند در سايه مشاركت، اعتمادبه نفس،  س
توفيق طلبي و در قالب كار گروهي فعاليت ها را انجام دهند. فرهنگ 
ــد مخاطره پذير بوده و  ــه كارآفرينان باي ــي اعتقاد دارد ك كارآفرين
داراي انگيزه پيشرفت باشند، به طوري كه بتوانند نسبت به موقعيت، 
شرايط، امكانات و نسبت به آينده خود ريسك كرده و براي كسب 

.(Certo & Miller, 2008) موفقيتي احتمالي تلاش نمايند
ــترش فرهنگ كارآفريني، بستري مناسب براي  تعميق و گس
ــت. در يك جامعه كارآفرين، انسان ها  ــط عدالت در جامعه اس بس
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فرصت هاي يكساني پيش روي خود دارند. در اين جامعه، سرمايه 
ــن جامعه اي افراد  ــت و در چني ــأ توليد ثروت نيس يا زمين منش
هوشمند، خلاق و صاحب انديشه و نيز پرتلاش و مصمم و داراي 
ــتري براي موفقيت  ــانس بيش روحيه نقادي و تخريب خلاقانه ش
دارند و صاحبان سرمايه هاي كلان نمي توانند ثروت را در انحصار 
ــب براي  ــود نگه دارند. تمام اينها در كنار هم يك زمينه مناس خ

بسط عدالت در سطح اجتماع است (فخرايي،1384).

سطوح متفاوت فرهنگ كارآفريني
ــه لايه مورد بررسي  تأثير فرهنگ كارآفريني را مي توان در س

قرارداد كه عبارتند از:
1. فرهنگ كارآفريني در سطح فردي، 2. فرهنگ كارآفريني 
ــطح ملي، 3. فرهنگ كارآفريني در سطح سازماني كه طي  در س

نمودار شماره1 نشان داده شده است:
 

نمودار 1. سطوح مختلف فرهنگ كارآفريني در سطح سازمان

1. فرهنگ كارآفريني در سطح فردي
ــب ويژگي هاي  ــرد در قال ــطح خ ــگ كارآفريني در س فرهن
ــخصيتي يك فرد، متبلور مي شود. مانند توانايي هاي رهبري و  ش
مديريت. بر سر ذاتي يا اكتسابي بودن ويژگي كارآفريني، در بين 
ــك ديدگاه افراطي،  ــران اختلاف نظر وجود دارد. در ي صاحب نظ
ــه كارآفريني  ــه داراي خميرماي ــرادي ك ــت: «اف ولف معتقد اس

ــه  ــه داراي اين گون ــرادي ك ــوند و اف ــن مي ش ــتند، كارآفري هس
ــند، به هيچ وجه كارآفرين  ــخصيتي نباش ويژگي هاي طبيعي و ش
ــرش نمايانگر اهميت  ــور، 1383). اين نگ ــود» (احمدپ نخواهندب
ــكل گيري كارآفريني است. در  ــخصيتي در ش وافر ويژگي هاي ش
ــخصيتي و  ــه صاحبنظران اذعان مي دارند كه عوامل ش اين رابط
ــت. در مقابل بايد  ــت فراواني برخوردار اس ــبك فردي از اهمي س
توجه داشت كه اگر كارآفرينان هم مهارت ها را كسب كرده و هم 
ويژگي هاي ذاتي لازم براي ارزيابي ريسك را داشته باشند، ديرتر 
ــان هم آموزش  ــه عبارتي چنان چه كارآفرين ــوند. ب مأيوس مي ش
ــند، كمتر دچار تنزل  ــم داراي ويژگي هاي ذاتي باش ــد و ه ببينن
ــوند. بنابراين ويژگي ها و مهارت هاي اكتسابي، عامل مهمي  مي ش

در شكل گيري شخصيت كارآفرين به حساب مي آيد.
2. فرهنگ كارآفريني در سطح ملي

ــا تأثيرات قابل توجهي كه بر  ــطح ملي ب فرهنگ جامعه در س
ــن محدوديت ها و  ــابي فرد مي گذارد و همچني ويژگي هاي اكتس
فرصت هايي كه براي سازمان ها ايجاد مي كند، اثرات قابل توجهي 

بر فرايند كارآفريني مي گذارد.
3. فرهنگ كارآفريني در سطح سازماني

ــتم اجتماعي، نزديك ترين  ــازمان به عنوان يك خرده سيس س
ــازماني اثر  ــاس، فرهنگ س رابطه را با كارآفريني دارد. بر اين اس
ــت. كارآفريني فرايندي  زيادي بر پديده كارآفريني خواهد گذاش
ــده از طريق  ــت كه در آن محصولات يا فرايندهاي نوآوري ش اس
ــيس  ــازمان از قبل تأس القا و ايجاد فرهنگ كارآفرينانه در يك س
ــده، به ظهور مي رسند. به عبارت ديگر فعاليت هاي كارآفرينانه  ش
ــازماني به منظور  ــع و حمايت س ــه از مناب ــت ك فعاليت هايي اس

دستيابي به نتايج نوآورانه برخوردار است.

شاخص هاي فرهنگ كارآفريني در سطح فردي
ــير ويژگي هاي فردي منجر به ارتقاي قدرت و  فرهنگ از مس
ــخصي فرد براي اقدامات كارآفرينانه خواهد شد. هر كدام  توان ش
از اين ويژگي ها، ملزومات و شرايط خاص خود را دارند كه مبتني 
ــرد كارآفرين خواهند  ــخصيت ف ــات، منتهي به ش ــر اين ملزوم ب
ــتعداد لازم را براي  ــرط اين كه فرد اس ــد. اعتماد به نفس به ش ش
كارآفريني دارا بوده؛ پشتكار و استقامت به شرط اين كه فرد تعادل 

سطح فردي

سطح سازمانيسطح ملي

سطوح 
فرهنگ 

كارآفريني
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ــرط  ــازده را بپذيرد؛ انعطاف پذيري فردي، به ش ــك و ب بالاي ريس
اين كه موقعيت هاي اقتضايي مختلف به طور صحيحي درك شود؛ 
خوش بيني، چنان چه هوشياري برخاسته از احتياط منطقي مانع 
ــود و نياز به موقعيت، در صورتي كه  ــاده لوحي ش تبديل آن به س
ــبت به معيار موفقيت داشته باشد ....،  ــناخت صحيحي نس فرد ش
ــخصيتي در فرد مي شوند كه  ــكل گيري ش در نهايت منتهي به ش
ــتلزم آن است. اين ويژگي هاي  ــتعداد كارآفريني مس توانايي و اس
فردي هم روي كارآفريني مستقل و هم روي كارآفريني سازماني، 
ــاخصه هاي فرهنگي كارآفريني در  ــز دارد كه عمده ترين ش تمرك

سطح فردي را مي توان به نحو زير برشمرد:
1. بهره مند از توانايي هاي رهبري و مديريت، 

2. برخوردار از ويژگي ها و مهارت هاي اكتسابي،
3. داراي مزيت اعتماد به نفس، پشتكار، خودباوري و انرژي زياد،

4. تشويق ريسك پذيري،
5. تشويق انعطاف پذيري،

6. كمال جويي و به دنبال موفقيت،
7. نشان دهنده واكنش مناسب در مقابل چالش ها، 

8. بها دادن به پديده ذهني خلاقيت و نوآوري،
9. داراي روحيه خوش بيني،

ــتقلال طلبي (روي پاي خود ايستادن و قبول  10. روحيه اس
مسئوليت)،

11. توانا در برخورد با مردم،
12. روحيه پاسخگويي در برابر انتقادها و پرسش ها،

13. تعهدپذيري،
14. قابل اعتماد و ضابطه مند،

15. از خود گذشته و مشكل گشا،
16. برخوردار از روحيه فرصت گرايي و فرصت شناسي،

17. آينده نگر و دورانديش(خانى جزنى، 1386).
شاخص هاي فرهنگ كارآفريني در سطح ملي

فرهنگ ملي و ارزش ها، هنجارها و چارچوب هاي ذهني حاكم 
ــر جامعه به خودي خود هم در برنامه ريزي هاي كلان اقتصادي و  ب
ملي و هم در ديدگاه هاي فردي و جمعي افراد نسبت به  كارآفريني، 
ــنت گرايي مفرط،  ــير گريز از س ــود. در اين مس ــر واقع مي ش مؤث
ــرط اين كه تغييرات، در قالب اصول و چارچوب هاي غيرقابل  به ش

اجتناب جامعه باشد و منجر به هرج و مرج گرايي در جامعه نشود؛ 
ــا طرح و پرورش ايده هاي  ــتي و كمال گرايي چنان چه ب پول پرس
متنوع و ايجاد زمينه مناسب براي اتخاذ قوانين و مقررات لازم در 
ــرمايه گذاري و به كارگيري ساير مهارت هاي لازم  حفظ امنيت س
ــد. فرهنگ ملي  ــي، منجر به تقويت آن خواهد ش براي كارآفرين
ــتر منجر به تقويت كارآفريني مستقل و تا حدودي  مناسب، بيش
ــاخصه هاي  ــود. پس مي توان ش ــازماني مي ش ــم كارآفريني س ه

فرهنگ كارآفريني در سطح ملي را به نحو زير برشمرد:
1. تشويق فرهنگ گروه گرايي،

2. تشويق سودگرايي و كمال گرايي،
3. پرهيز از سنت گرايي مفرط.

شاخص هاي فرهنگ كارآفريني در سطح سازماني
ــاد اجتماعي به  كارآفريني،  ــازمان به عنوان نزديك ترين نه س
ــت. اين  ــي مهمي بر اقدامات كارآفرينانه اس ــرات فرهنگ داراي اث
ــوق هاي خاص خود، افرادي را كه داراي ويژگي هاي  مسير با مش

فردي كارآفريني هستند، تشويق، جذب و حفظ مي كند. 
ــك پذيري در سازمان ها، زماني كه صاحبان قدرت  1. زيرريس
ــر نكنند و از ترس  ــت تعبي ــت دادن نفوذ خود را به شكس از دس
كاهش قدرت خود، با تغيير، نوآوري و كارآفريني مخالفت نورزند،

ــطه ترتيبات و رويه هاي سازماني  2. نوآوري سازماني، به واس
خاصي كه منتهي به آزادي فردي مي شود، 

3. تمركز بر نتايج، در صورتي كه معيارهاي كنترل استراتژيك 
ــتم هاي جديد  ــه بازار جديد، خلق فرايندها و سيس مانند ورود ب
ــراد و واحدهاي  ــداف و نتيجه عملكرد اف ــازماني و به عنوان اه س

سازماني تعريف شود، 
ــاركتي بودن، از طريق ايجاد تنوع ديدگاه ها در برنامه  4. مش
استراتژيك سازمان كه مي توانند فرصت هايي را كه شايد ناشناخته 

هستند روشن سازد، 
5. انعطاف پذيري سازماني، در قالب انعطاف در برنامه ريزي. 

ــن موارد در مجموع منجر به ايجاد جو فرهنگي ويژه اي در  اي
سازمان خواهند شد كه عامل تقويت كارآفريني به حساب مي آيد. 
فرهنگ سازماني بيشتر روي بعد كارآفريني سازماني تمركز دارد؛ 
چراكه نقش آن زماني مطرح مي شود كه فرد به عضويت سازمان 
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ــه كارآفريني فردي  ــه، بعد از مرحل ــد كه اين مرحل ــده باش درآم
(مستقل) است. 

ــازمان هاي  ــاخصه هاي فرهنگ س ــت از ش جامع ترين فهرس
ــا، ويژگي هاي  ــده فرايندها، ارزش ه ــه منعكس كنن ــن ك كارآفري

ساختاري و ... است كه در زير آمده است.
1. دارا بودن سبك رهبري،

2. ريسك پذير،
3. نوآور مانندن،

4. تمركز بر نتايج، 
5. انجام كارهاي فني،

6. حفظ انعطاف،
7. سيستم دانستن يك سازمان،

8. استقبال از تغيير، مخالفت نورزيدن با تغيير، 
9. پذيرفتن اشتباهات و عبرت از آن، 

ــازند و  ــران از هيچ، چيزها مي س ــاد به اين كه مدي 10. اعتق
برانگيخته مي شوند(خانى جزنى، 1386).

جايگاه دانشـگاه ها و مؤسسـات آموزش عالي در توسـعه 
كارآفريني

ــد افراد،  ــعه و رش ــا توجه به اينكه اصلى ترين پيش نياز توس ب
ــى  ــد، يكى از وظايف اصلى نظام آموزش آموزش و پرورش مى باش
ــراد جوان جامعه  ــت كه اف ــژه نظام آموزش عالى، اين اس و به وي
ــوه اى كه در آينده خواهند  ــتعدادهاى بالق را از توانمندى ها و اس
ــازند و مهارت هاى لازم را براى زندگى كارى بهتر  داشت، آگاه س
در آينده به آنها آموزش دهند، تا از اين طريق در راستاى توسعه 
ــه به اينكه  ــوان گام بردارند. با توج ــل ج ــى در بين نس كارآفرين
ــناخته شده  ــد اقتصادى ش ــى رش دانش يكى از مؤلفه هاى اساس
ــت و اين دانش مى تواند به محصولات و خدمات منتقل شود،  اس
مسئوليت دانشگاه ها و نظام آموزش عالى به عنوان انتقال دهندگان 
دانش هاى تخصصى در برابر رشد و توسعه كارآفرينى در بين نسل 
دانشجو بيش از پيش رخ مى نمايد. دانش جديد يك عامل ورودى 
ــت و از اين طريق مى تواند به محصولات،  ــى براى نوآورى اس اصل
فرآيندها و سازمان ها انتقال يابد (Meuller, 2006). دانشگاه ها 
ــال هاى اخير نشان داده اند كه رشد فزاينده اى در تشويق و  در س

ــازى براي ايجاد  ــعه فعاليت هاى كارآفرينانه از جمله بسترس توس
.(Powers et al, 2005) شركت هاى تجارى داشته اند

ــگاه ها در راستاى رشد روحيه كارآفرينى  در صورتى كه دانش
در بين دانشجويان گام بردارند، اين امكان را فراهم خواهند آورد 
ــيرهاى كارآفرينانه گام  ــجويانى را كه قصد دارند در مس كه دانش
ــهيم دانش و تجارب  ــه تعامل با يكديگر و تس ــويق ب بردارند، تش
ــگاه به عنوان بسترى كه در آن يادگيرى  ارزنده خود نمايند. دانش
ــاركتى رواج دارد، بهترين ابزار براي رشد روحيه كارآفرينى و  مش
تجربه اقدامات نوآورانه و گروهى مى باشد. دانشگاه ها همچنين با 
ايجاد محيط رقابتى سالم، امكان رشد و توسعه دانش، مهارت ها و 
 Smith et) رفتارهاى كارآفرينانه دانشجويان را فراهم مى آورند
ــگاه ها مى بايد  ــان داده اند كه دانش al, 2006). تحقيقات اخير نش
ــرده و از آن رويكرد  ــان تجديدنظر ك ــا و روش هايش در رويكرده
سنتى به سمت ترويج كارآفرينى در بين دانشجويان گام بردارند. 
ــطوح  ــگاه ها مكانى براى تحصيل، تحقيق و س به رغم اينكه دانش
ــد، تمام اين فعاليت ها مى بايد به  بالاى تدريس و آموزش مى باش
شيوه اى خلاقانه و كارآفرينانه در بين دانشجويان به اجرا درآيد و 

 .(Edwards & Muir, 2005) مروج اين امر باشند

رابطـه بين شـاخص هاي فرهنـگ كارآفريني در سـطوح 
مختلف در دانشگاه ها

ــطح دانشگاه برگرفته  ــاخص هاي فرهنگ كارآفريني در س ش
ــاخص هاي فرهنگ كارآفريني در سه سطح فردي، سازماني  از ش
ــاخص هاي فرهنگ كارآفريني  و ملي است. چنان چه بخواهيم ش
ــگاه را مطرح كنيم طبيعي است كه بايد به سراغ  ــطح دانش در س
ــطح مطرح شده در  ــه س ــاخص هاي فرهنگ كارآفريني در س ش
ــتقيم به عنوان  ــاخصه ها به طور مس ــم. بعضي از اين ش قبل بروي
ــطح  ــگ كارآفريني در س ــاخصه هاي فرهن ــه اي از ش زيرمجموع
ــگاه مطرح مي شوند و تعدادي ديگر به طور غيرمستقيم جزء  دانش
ــاخص هاي فرهنگ كارآفريني در سطح دانشگاه قرار مي گيرند  ش
ــگاه تأثير مي گذارند. آنچه مشخص  و بر فرهنگ كارآفريني دانش
ــطح دانشگاه به طور  ــاخص هاي فرهنگ كارآفريني در س است ش
ــاخص هاي فرهنگ كارآفريني در سطح سازماني  ــتقيم از ش مس
ــه مختص مراكز  ــا مواردي نيز ك ــه و افزون بر آنه ــر پذيرفت تأثي
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آموزشي و دانشگاهي است، جزء شاخصه هاي فرهنگ كارآفريني 
ــاخص هاي فرهنگ كارآفريني  قرار مي گيرد كه پس از نمايش ش

در سطوح مختلف به بيان آنها مي پردازيم(خانى جزنى، 1386).

شاخص هاي فرهنگ كارآفريني در دانشگاه 
ــادي در جوامع  ــرفت اقتص ــده پيش ــش زن ــي، بخ كارآفرين
ــن موضوع،  ــخيص اهميت اي ــگاه ها با تش ــت. دانش ــروزي اس ام
ــي به كار  ــعه كارآفرين ــوزش و توس ــي در آم ــاي متفاوت راهكاره
ــاي  فعاليت ه ــريع  س ــد  رش  .(Todorovic,2004)ــد مي گيرن
ــاد نوين» موجب  ــم گير دانش در «اقتص ــي و نقش چش كارآفرين
ــگاه ها در زمينه فرهنگ، سياست،  پديد آمدن دگرگوني در دانش
ــده است.  اقتصاد و به خصوص آموزش مؤثر پيرامون كارآفريني ش
ــگاه كه به طور  ــطح دانش ــاخص هاي فرهنگ كارآفريني در س ش

اسنادي از روي مقالات، كتاب ها به دست آمده، عبارتند از:
1. احساس رسالت

ــي به وجود مي آيد  ــد كارآفريني به منظور هدف ــه فراين هرگون
ــن يا رسالت دارد. رسالت فرايند  ــروع آن يك دليل روش كه در ش
كارآفريني در حقيقت علت وجودي آن است. رسالت در حقيقت 
ــخص تر  ــه اتصالي بين وظايف اجتماعي، فردي و اهداف مش حلق
ــورد اين كه  ــي بايد در م ــروه كارآفرين ــت. رهبر گ ــگاه اس دانش
ــالت گروه خيلي محدود يا گسترده باشد، تصميم بگيرد. يك  رس
ــالت خود را توليد وسايل ارتباطي مطرح  توليدكننده مداد كه رس
ــترده مي بيند.  ــالت خود را خيلي گس ــد، به اين طريق رس مي كن
رسالت كارآفرين بايد مشخص و واقعي باشد. راز كاميابي، پايداري 

در راه هدف است. كسي كه «چرا»اي دارد كــه براي آن زندگي 
مي كند تقريباً «چگونه»اي را تحمل مي كند.

2. خلاقيت و نوآوري
ــوآوري را  ــد ابتدا جايگاه ن ــق خلاقيت، باي ــراي تعريف دقي ب
ــت.  ــوآوري محصول فرايند و خدمات نوآورانه اس ــخص كرد. ن مش
ــت. خلاقيت،  ــت كه در پس نوآوري نهفته اس خلاقيت، نيرويي اس
ارتباط بين تصوير و ايده هاي نو و عرضه محصول، فرايند و خدمات 
ــت. اين  ــت. خلاقيت، توانايي خلق فكرهاي جديد اس ــه اس نوآوران
فكرها ممكن است به محصولات يا خدمات جديد نيز منجر شوند. 
ــت چنين تعاريفي  ــارف علوم اجتماعي، براي خلاقي در دايرة المع
ــت: برخي آن را توانايي هستي بخشيدن به پديده اي  ذكر شده اس
جديد تعريف كرده اند و عده اي ديگر آن را نه توانايي، بلكه فرايندي 
ــه از طريق آنها  ــف كرده اند ك ــا فرايندهايي تعري ــناختي ي روان ش

محصولات جديد و ارزشمند خلق مي شوند (احمدپور، 1383).
در دانشگاه بايد افراد به خلاقيت و ابتكار عمل تشويق شوند. 
ــعه  ــد و توس ــا دادن به خلاقيت نه تنها در بلندمدت باعث رش به
ــود، بلكه زمينه مناسبي را براي  ــگاه ها مي ش كارآفريني در دانش
ــكوفايي استعدادها و ظرفيت هاي انساني فراهم مي كند  رشد و ش
ــد فضايل اخلاقي  ــتر مناسبي براي رش ــكوفايي خود بس و اين ش
ــور قرار دادن كارآفريني  ــت. به منظور مح و معنوي در انسان هاس
ــمت خلاقيت بيش تر گام  ــگاه به س ــي دانش بايد فرهنگ آموزش
ــگاه تأثير مثبتي  ــردارد تا از اين طريق فرهنگ كارآفريني دانش ب
بپذيرد (Todorovic, 2004). نوآوري به جست وجوي خلاق يا 
ــائل و نيازها بر مي گردد. اين  غيرعادي راه حل هاي تازه براي مس

نمودار 2. رابطه بين شاخصه هاي فرهنگ كارآفريني در سطح دانشگاه

شاخصه هاي فرهنگ 
كارآفريني در سطح فردي

شاخصه هاي فرهنگ 
كارآفريني در سطح سازماني

شاخصه هاي فرهنگ 
كارآفريني در سطح دانشگاه

شاخصه هاي فرهنگ 
كارآفريني در سطح ملي
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ــامل توليد محصول يا خدمات جديد در  نوآوري در كارآفريني ش
ــت (مانند نوآوري در محصول، بسته بندي،  سازمان يا شركت اس
مواد، فروش، بهبود و ارتقاي مديريت). هم نوآوري و هم خلاقيت، 
ــر دراكر،  ــد و به گفته پيت ــر كارآفريني ان ــزاي جدايي ناپذي از اج
صاحبنظر معروف در زمينه مديريت، وجود نوآوري در كارآفريني 
ــت كه مي توان ادعا كرد كارآفريني بدون آن  به قدري ضروري اس

وجود ندارد و خلاقيت نيز بدون نوآوري نتيجه اي نمي دهد.
3. مخاطره  پذيري

ــت از: پذيرش مخاطره هاي معتدل  مخاطره پذيري عبارت  اس
ــك پذيري  ــود. ريس ــخصي مهار ش ــه مي تواند با تلاش هاي ش ك
ــده گرفتن  ــه مديريت و برعه ــامل تمايل ب ــري) ش (مخاطره پذي
ــه احتمال تقبل  ــت ك ــور و اختصاص منابع به فرصت هايي اس ام
ــد. در اين جا مقصود  ــت معقولي را نيز به همراه دارن هزينه شكس
ــك غيرقابل كنترل و بي انتها نيست؛ بلكه ريسك  از مخاطره، ريس
معتدل، حساب شده و قابل اندازه گيري مدنظر است. كارآفرين در 
ــت كه مخاطره آن زياد باشد، بلكه آمادگي دارد  پي فعاليتي نيس
تا حدي از مخاطره را كه براي شروع فعاليت اقتصادي «معمولي» 
تلقي مي شود، بپذيرد. در اين حد، او حاضر مي شود پول، امنيت، 
ــدازد. كارآفرينان هرگز  ــر ان ــود را به خط ــهرت و موقعيت خ ش
ــيار  ــي نمي كنند، بلكه در روي آوردن به مخاطره، بس ماجراجوي
ــد و تمام تلاش خود را به كار  ــده و با دقت عمل مي كنن حساب ش
مي بندند تا احتمالات را به نفع خود تغيير دهند. كارآفريناني كه 
ــه با كارآفريناني  ــك هاي متوسط تمايل دارند، در مقايس به ريس
ــك حساب نشده اي را مي پذيرند، بازده بالاتري را به دست  كه ريس
مي آورند. آنان مخاطره را مي پذيرند؛ زيرا ممكن است براي اولين 

.(Todorovic, 2004) بار برخي از كارها را تجربه كنند
4. سازگار و انعطاف پذير

ــازگار نيست، اگر  ــكي و انعطاف ناپذيري س كارآفريني با خش
ــد بايد خود را در  كارآفرين بخواهد با ديگران كار كند و مؤثر باش
ــگاه ابايي  آن مجموعه انعطاف پذير كند و از انطباق با تيم و دانش

نداشته باشد. كارآفرين سازگار و انعطاف پذير:
الف) آموختن را دوست دارد،
ب) احساس امنيت مي كند،

ج) خلاق است، 

د) خدمت به مردم را دوست دارد. 
5. توفيق طلبي

ــگ حاكم بر جامعه و  ــي هم متأثر از فرهن ــزه توفيق طلب انگي
ــد  ــت. يكي از عمده ترين عوامل رش ــم مؤثر بر فرهنگ آن اس ه
ــجويان  ــود انگيزه توفيق طلبي در دانش ــعه كارآفريني وج و توس
ــير تبيين مفهوم كارآفريني با نسبت دادن  ــگاه است. در س دانش
ويژگي ها،  كاركردها و فعاليت هاي متنوعي به فرد كارآفرين مواجه 
مي شويم. در اين ميان، چهار خصيصه توفيق طلبي،  قدرت طلبي، 
ــتري را به خود معطوف  ــك پذيري توجه بيش ــي و ريس رقابت طلب

داشته است (شريف زاده، 1385).
6. هم دست و هم داستان (كار و هدف)

در كارآفريني ها بيشتر ساختار شبكه اي وجود دارد و به جاي 
ــت. با كم  ــاي عمودي، فرايندهاي افقي در آنها جاري اس فراينده
ــتن مرزها، روابط بيشتر برمبناي  ــله مراتب و برداش ــدن سلس ش
ــكل مي گيرد و اطاعت سهم كمتري  ــاركت و درك متقابل ش مش
در اين ساختار تشكيلاتي دارد. در شركت هاي كوچك كارآفرين، 
ــد كه چگونه در مواضع برابر يكديگر  كاركنان به  تدريج مي آموزن
همكاري و مشاركت كنند و اين همكاري را به  سوي يك موفقيت 
ــتوار  ــوق دهند. بناي فرهنگ بر مفاهمه و گفتگو اس برد- برد س
است. ضروري ترين صفتي كه كارآفرين را در كارهاي دشوار موفق 
ــازد، همكاري توأم با همدلي است. همكاري توأم با همدلي  مي س
ــيدن به  ــا يكديگر كار كردن؛ كه براي رس ــي با دل  و  جان ب يعن
ــد اتفاق افتد تا همكاري اعضاي گروه  اين منظور چهار تحول باي

همدلانه شود: 
الف) تحول در برداشت و بينش: به اعضاي گروه كارآفرين به 

چشم همكاراني همدل بنگريد نه به چشم رقيب.
ب) نگرش: اگر بخواهيد ذهنيتي پيدا كنيد كه خود و اعضاي 
ــروه را به جاي رقيب مكمل يكديگر بدانيد به حمايت از اعضاي  گ

گروه روي آوريد.
ج) كانون توجه: به جاي خود، گروه را در كانون توجه قرار دهيد.
د) به نتيجه بينديشيد. همكاري و همدلي، چند را، چندان مي كند.

7. توانايي ايجاد ارتباطات
ــود كه هر قسمت يار و  روابط مجموعه بايد به  نحوي ايجاد ش
كمك كار قسمت ديگر باشد و همگي دستيابي به اهداف سازماني 
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ــنگي سد راه امور  ــاخه مانند س ــان نمايند؛ نه اين كه هر ش را آس
ــمت هاي ديگر شود. گاهي تمام تلاش افراد در زمان خدمت،  قس
ــي از ضعف روابط يا روابط  ــكلاتي مي شود كه ناش صرف حل مش
ــازمان، تسليم مشكلات  ــت. در اين صورت همه افراد س غلط اس
ــازمان را فراموش  ــداف برنامه يا س ــده، به طور كلي اه ــط ش رواب

مي نمايند (نبوي، 1377).
8. لايق و با كفايت

ــاي باكفايت هر گروه توانايي و صلاحيت انجام كار را در  اعض
ــا كفايت تعالي  ــن آن دارند. افراد لايق و ب ــن وجـــه ممك بهتري
ــه توانايي و ظرفيت خود  ــتند. تعالي، ارزش ما را بر پاي طلب هس
ــط قانع نمي شوند.  ــان هاي باكفايت به متوس ــنجد. انس ما مي س
نيروي خود را بر كار خويش متمركز مي سازند و در طبق اخلاص 

مي گذارند. آنها كيفيت كار خود را پايين نمي آورند.
9. ضابطه مند، داراي وجدان كار و قانون مدار

ــت كه استعداد به توانايي تبديل مي شود.  در كوره انضباط اس
انضباط انجام كارهايي است كه نمي خواهيد انجام دهيد، تا دست 
به انجام كاري بشويد كه مي خواهيد انجام دهيد. اشخاص بايد در 

سه زمينه انضباط ايجاد كنند تا براي گروه مفيد باشند:
ــر ذهن خود را فعال نگاه داريد  ــيدن - اگ الف) انضباط انديش
ــد و همواره به  ــي روي مـــي آوري ــه چالش هايي ذهن ــته ب پيوس

چيزهاي خير مي انديشيد،
ب) انضباط احساسات، نگذاريد احساسات شما را از كاري كه 

بايد بكنيد باز دارد يا به كاري كه نبايد بكنيد وادارد،
ج) انضباط لازم براي اقدام و عمل - تفاوت برنده با بازنده در 

عمل و بي عملي است.
10. به دنبال تأمين منافع مشترك هستند

اعضاي گروه كارآفريني در راستاي تأمين منافع گروه، منافع 
ــدا منافع جمع  ــد. يعني ابت ــش را تعريف مي كنن ــخصي خوي ش
ــد منافع  كارآفرين در اولويت قرار دارد. جايي كه منافع گروه باش
ــت. اعضاي گروه كارآفريني خوب مي دانند  ــخصي مطرح نيس ش
ــد، مگر اين كه هر كس ديگري را بر خود  ــه گروه توفيق نمي ياب ك
ــدارد و منافع گروه را تأمين كند. اعضاي گروه كارآفريني  مقدم ب
ــتي به دنبال سود و كسب درآمد براي  ــندگي و گشاده دس با بخش

كل گروه بوده و به اين فكر خود وفادارند(خانى جزنى، 1386).

11. مشتاق و با انگيزه اند
كساني كه براي كار و مسئوليت انتخاب مي شوند، بايد داراي 
ــاط بوده و از كسالت، منفي بافي و بي تحركي دور باشند. افراد  نش
بي انگيزه اگر توانستند پستي را اشغال كنند، آنچنان مفاسدي به بار 
ــت. اينان اگر مديريت كارخانه و  خواهند آورد كه از حد بيرون اس
ــتگي  ــه اي توليدي را به عهده گيرند، آن جا را به ورشكس يا مؤسس
ــاند و به زودي ضعف آنان برملا خواهد شد. آنها اگر در  خواهند كش
پست هاي دولتي قرار گرفتند، سازمان را بيچاره كرده، باتوجيه هاي 
بي سروته، خود را محق جلوه مي دهند. از همه مهم تر اين كه ديرتر 
ــتعفا مي دهند. اين جاست كه بايد منتظر تير غيب بوده كه  هم اس
جايي از آستين مديري قاطع و توانا بيرون آيد تا ريشه اين شجره 

خبيثه را از بيخ بركنند (نبوي، 1377).
12. هدف گرا

ــي از موضوع هاي اصلي مورد بحث در كارآفريني، هدف و  يك
ــت. نظريه پردازان بارها ثابت كرده اند كساني كه  هدف گذاري اس
هدف هاي خود را از پيش تعيين نموده اند (آن هم هدف هاي قابل 
ــي)، همواره از كارآفريناني كه هدف روشني  اندازه گيري و چالش
ــوزش ديده بودند  ــتن نهايت تلاش، آم ــته يا براي به كار بس نداش
ــگاه  ــد. اهميت تعيين هدف در دانش ــرد بهتري ارائه كردن عملك
ــت كه آن را به صورت يك شاخصه فرهنگ كارآفريني  به حدي اس
ــر اهداف قابل  ــجويان از طريق تمركز ب ــرح مي نمايند. دانش مط
ــتفاده  ــن نتايج ممكن با اس ــه و حصول بهتري ــتيابي نوآوران دس
ــترس مي توانند در راستاي تقويت و توسعه  بهينه از منابع در دس

كارآفريني در دانشگاه گام بردارند.
13. تشـويق به تأمين منافع اجتماعـي در كنار تأمين 

منافع شخصي 
ــي اجتماعي  ــفه بازارياب ــي از فلس ــي با تأس ــروه كارآفرين گ
ــع اجتماعي در كنار  ــتاي تأمين مناف محصول توليدي را در راس
ــه مي كند. توليد اين محصول،  ــخصي به خريداران عرض منافع ش
تأمين كننده منافع اجتماع بوده به طوري كه هيچ گونه ضرر و زيان 
ــت محيطي، سوداگري و كسب درآمدهاي باد آورده را ندارد.  زيس
ــن با توليد ثروت و توزيع عادلانه آن درصدد ايجاد عدالت  كارآفري
و رفاه در جامعه است و از ضرر و زيان به ديگران و جامعه پرهيز 

مي كند.
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14. استقلال طلبي و تمايل به مسئوليت پذيري
ــتقلال طلبي (روي  ــتند كه روحيه اس كارآفرينان افرادي هس
ــئوليت كار و اشتغال  ــتادن) را دارند و حاضرند مس پاي خود ايس
خود (و حتي ديگران) را بر عهده گيرند. اين افراد معتقدند بايد بر 
ــتگي ها و فكرهاي خود، امرار معاش كنند و  پايه توانايي ها، شايس
روحيه كارمندي ندارند. در ساختار سازمان هاي گسترده و سنتي، 
امنيت شغلي بهايي بود كه در مقابل اطاعت به كاركنان پرداخت 
ــركت هاي كوچك كارآفريني نه امنيت شغلي  ــد. اما در ش مي ش
ــركتي  ــاي فراگير آن وجود دارد و نه اطاعت. در چنين ش به معن
كاركنان، خودگردان، خطرپذير و مسئوليت پذيرند و همه خود را 
ــركت و جلب رضايت مشتري مسئول و  در برابر منافع خويش، ش
ــخگو مي دانند. افراد در حيطه كاري خود تصميم مي گيرند و  پاس
مسئوليت تصميمات خود را در بر دوش مديران خود نمي گذارند 

(فخرايي، 1384).
ــتقلال از ويژگي هايي است كه به عنوان يك نيروي  نياز به اس
انگيزشي مهم براي كارآفرينان بر آن تأكيد شده است. درواقع نياز 
به استقلال را مي توان با عباراتي مانند «كنترل داشتن بر سرنوشت 
ــش»، «كاري را براي خود انجام دادن» و «رئيس خود بودن»  خوي
تعريف كرد. همان گونه كه اشاره شد، تمايل به استقلال، يك نيروي 
ــن رو، آزادي عمل، پاداش  ــت. از اي ــي براي كارآفرينان اس انگيزش
ــتقلال، عاملي است كه  ــت. در واقع نياز به اس ديگر كارآفريني اس
سبب مي شود تا كارآفرينان به اهداف و رؤياهاي خود دست يابند. 
ــك ديوان سالاري، همراه با تعهد  ــاس خشم آنان از نظام خش احس
ــخصيت استقلال طلب آنان كه  خالصانه در برابر ايجاد تغيير، به ش
ــيوه خود انجام دهند، اضافه مي شود.  مي خواهند همه چيز را به ش
البته داشتن استقلال، يك زندگي راحت را تضمين نمي كند. بيشتر 
كارآفرينان ساعات زيادي را در روز كار مي كنند؛ اما رضايت آنان از 
آنجا حاصل مي شود كه باوجود محدوديت هاي اقتصادي و محيطي، 
خود تصميم مي گيرند، كارها را به شيوه خود انجام مي دهند، طبق 
ــت آورده اند  ــودي را كه خود به دس برنامه خود عمل مي كنند و س

برداشت مي كنند (احمدپور، 1383).

نتيجه گيري
ــورهايى كه در صنعت و تكنولوژى  واقعيت اين است كه كش

ــوق  ــبقت را از ديگران ربوده اند در عرصه كارآفرينى و س گوى س
ــورها از خود  ــاير كش ــمت كارآفرينى بيش از س دادن افراد به س
ــاذ تدابير لازم، راه را براى  ــان داده اند و با اتخ جديت و توجه نش
تشويق شهروندان خود به كارآفرينى هموار مى سازند. كارآفرينى 
ــور ما چندان شناخته شده  ــت كه در كش از جمله پديده هايى اس
نيست و بسيارى از افراد جامعه درك درستى از ماهيت و كاركرد 
آن نداشته و همين مسئله سبب مى شود كه كارآفرينى و اهميت 

آن در توسعه كشور ناديده گرفته شود.
ــور ما، كشورى است كه از لحاظ دارا بودن نيروى انسانى  كش
ــرمايه عظيم  ــان دارد كه اين س ــژه اى در جه ــوان، جايگاه وي ج
ــعه كشور به شمار رود، به  ــتوانه اى مطمئن براى توس مى تواند پش
ــتعداد و قابليت هاى آنان  ــرطى كه امكان استفاده كامل از اس ش
ــرز و بوم بايد  ــد. به عبارت بهتر جوانان اين م ــته باش وجود داش
ــند تا بتوانند آن گونه كه  ــرايط و امكانات لازم برخوردار باش از ش
ــور  ــت قابليت ها و توانايى هاى خود را در اختيار كش ــته اس شايس
ــود زمينه بروز  ــان كارآفرينى كه خ ــرار دهند. در اين مي خود ق
ــراد را فراهم مى كند  ــاير اف ــا و توانايى هاى جوانان و س قابليت ه
ــبت به آن وجود  ــناخته مانده و يا گرايش چندانى نس كاملاً ناش
ندارد كه مسلماً اين مسئله ريشه در فرهنگ كشور ما دارد، به آن 
ــگ خود نهادينه  ــته ايم اين پديده را در فرهن ــا كه ما نتوانس معن
ــگاه ها به عنوان يكي از عوامل مهم در نهادينه سازي  سازيم. دانش
ــور را به سمت مزيت آفريني سوق  اين فرهنگ ارزشمند كه كش
ــتاي رشد و اشاعه شاخص هاي مورد نياز  مي دهد مي بايد در راس
براي ترويج فرهنگ كارآفريني در بين دانشجويان و در نهايت در 
ــطح جامعه و در نتيجه توسعه ملي، تمام شاخص هاي فرهنگ  س
ــد اين  ــتاي انتقال و رش ــي را مدنظر قرار داده و در راس كارآفرين
ــاخص ها در بين افراد، تمامي فرآيندها، فعاليت ها و برنامه هاي  ش

خود را جهت دهد.
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